
هاي فارسيواكي انسداديبي-ثير دمش بر تقابل واكداريأت

وحيد صادقي
)ره(دانشگاه امام خمينيعضو هيئت علمي 

:چكيده
بـر  . اسـت  واجـي مطـرح    ة فرضـي  وواك د  بي هاي سايشي واك فارسي بعد از   ي بي ها تظاهر آوايي انسدادي   ةباردر

 ايـن مـستلزم آن      .شـوند دار خود تبديل مي   ه گونة واك   ب اين جايگاه  در   واكهاي بي انسدادي،   اول ةاساس فرضي 
 دوم ةفرضـي . شـود ها افزودهم توليد آنزمان با كاهش ميزان دمش، بر ميزان ارتعاش تارآواها به هنگااست كه هم  

 ميزان ارتعـاش  ر لزوماً ب،جايگاه مورد نظر درواكهاي بي انسداديدمشكاهش ميزان با كند كه چنين بحث مي 
هـاي  انسدادي از نظر توليدي در حد فاصل در اين جايگاهواكهاي بيانسداديبنابراين؛  شودفزوده نمي اا  تارآواه

دميـده  واك نادميده يا نـيم    هاي بي مخوانها به صورت ه   گيرند و تظاهر آن   هاي واكدار قرار مي   دميده و انسدادي  
هـاي نظـري را   زان صـحت و اعتبـار ايـن يافتـه     مي،شناسي آزمايشگاهي در چارچوب واج    در اين مقاله   .آيددرمي

شـود  ها كاسته مي   از ميزان دمش انسدادي    ،اين جايگاه دهد كه در     نتايج به دست آمده نشان مي      .زنيمميمحك  
 در حـد فاصـل   در ايـن جايگـاه  واكهـاي بـي  انـسدادي  بنابراين توليد  ؛شود افزوده نمي  اهولي بر ميزان واك آن    

.گيردهاي واكدار قرار مييده و انسداديهاي بي واك دمانسدادي

تناوب چاكنايي، ، كشش نوفه رهشبستار:هاواژهكليد

مقدمه.1

فوگد و مديـسون،    لده (استبازعبور جريان هوا از چاكناي در وضعيت        دمش، نوفه اغتشاشي حاصل از      
ي در زمـان اوج فعاليـت       شود كه چاكنا  اين نوفه زماني حاصل مي    . )211: 1999؛ لده فوگد و چو،      45: 1996

: 1374خـان،   جـن بـي  ( باشـد  باز بست و شروع رهش در وضعيت         يعني همزمان با پايان    ،يك بستار انسدادي  
ر اثر عبور حجم زيـادي از جريـان هـوا از چاكنـاي افـزايش                باي  حنجره فشار هواي فوق   حالت،در اين   . )188
تر كـاهش  اي طي مدت زمان طولانيحنجرهي و زيراحنجرهشود اختلاف فشار هواي فوق    يابد كه باعث مي   مي
 زماني، يعني حدفاصل   ةدر اين فاصل  .  بيشتر شود   بعدي راي واكه خير در شروع ارتعاش تارآواها ب     أ يعني ت  ؛يابد
 شروع الگوي تناوب چاكنايي، جريان هوا به همراه سايش و اغتشاش از ة باز شدن بست انفجاري و لحظ     ةلحظ

 بـاز شـدن   ة شروع ارتعاش نسبت بـه لحظ ـ  ة لحظ قدرهر.  دمش است  ةكه پيامد آن نوف   كند  ر مي چاكناي عبو 
.  كمتـر اسـت    ، دمـش  ة نوف تر باشد، كشش   به آن نزديك   قدر بيشتر و هر   ، دمش ة كشش نوف  ،بست دورتر باشد  
بـه معنـي بازشـدگي كمتـر       و كـشش كمتـر آن       چاكناي  بازشدگي بيشتر  دمش به معني     ةكشش بيشتر نوف  

). 12: 2001؛ گـوردن و لـده فوگـد،    212: 1999؛ لده فوگد و چو، 451-458: 1998يونز، است(چاكناي است 
اسـتيونز،   ( تا حد زيادي قابل تغيير اسـت ،مقدار پارامتر آوايي كشش نوفه دمش با توجه به متغير بافت آوايي  

هاي  انسدادي  كشش نوفه دمش   ،در آغازه واژه يا آغازة هجاي تكيه بر       . )38: 1364؛ ثمره،   458-451: 1998
در ). 38:1364ثمره، (واك در مقايسه با جايگاه بين دو واكة بدون تكيه يا پايان واژه به مراتب بيشتر است      بي

واك با كاهش قابل ملاحظة ميـزان گـستردگي چاكنـاي و            هاي بي  توليد انسدادي  ،هاي واجي برخي از جايگاه  
 يكـي   ،S به طوري كه     ؛ است SCVها،  ز اين جايگاه  يكي ا . دار ميزان دمش ملازم است    درنتيجه كاهش معني  

قريـب،  ( يكي از واكـه هـاي زبـان فارسـي اسـت              V و   واكهاي بي  يكي از انسدادي   C،واكهاي بي از سايش 
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هاي آوايي  طيف نگاشت رشته  ) 1 ( شكل ).، نقل از همان   1957،  2؛ لازار 142: 1979،  1نقل از ويندفور  ،1970
[po] و [∫po]     زماني ة در اين شكل، محدود .دهد نشان مي  "پختخوش" و   "پر"كلماترا به ترتيب در CD

به طـور  [po]نگاشت  در طيف  [p]كشش نوفه دمش    ،  شود به طوري كه ملاحظه مي     .شامل نوفه دمش است   
 [o]خير در شروع الگوي ارتعاش براي واكه        أاست؛ يعني ت  [po∫]در طيف نگاشت     [p]ي بيشتر از    قابل توجه 

.  است[po∫] بيشتر از طور محسوسي به [po]در 
 واجـي  ة فرضـي وواك دهاي سايشي بيواك فارسي بعد از همخوانهاي بي  تظاهر آوايي انسدادي   ةباردر
:توان مطرح كردزير را مي
هـاي فارسـي    توان چنين بحث كرد كه كاهش ميزان گستردگي چاكناي در انسدادي           مي : واجي اول  ةفرضي

زيـرا در نظـام   ؛ و افزايش ميزان ارتعاش تارآواها اي در محل بست انفجاري      ماهيچهملازم است با كاهش فشار      
: 1364ثمـره،    (دار دميده وجـود نـدارد     هاي واك واك نادميده و انسدادي   هاي بي واجي زبان فارسي، انسدادي   

ر كاهش  علاوه ب،SCVبيني اين فرضيه آن است كه در  پيش،به عبارت ديگر. )1374:107خان، جن؛ بي39
اي كمتر در محـل      ماهيچه انقباضاي و   حنجرهميزان گستردگي تارآواها كه به كاهش فشار جريان هواي فوق         

. يابـد  مـي اي افـزايش حنجـره شود، ميزان ارتعاش تارآواها نيز همزمان با بـست فـوق  بست انسدادي منجر مي   
دار خـود تبـديل    بـه گونـة واك     /S---V/بافـت    در   واكهاي بي  انسدادي ، واجي اول  ةبنابراين بر اساس فرضي   

.شوندمي

1 Windfuhr 
2 Lazard 
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:نويسد چنين مي/c∫ / در بافت/C/در ارتباط با تظاهر آوايي ) 15:1369(شناس حق
 شـريك اسـت   /∫/واكي و سختي بـا همخـوان       در دو مختصة بي    /C/ همخوان   /mo∫cel/در واژة مشكل    

هـاي   فوق و به دست آوردن مختـصه ةدادن دو مختصي پيشرو، با از دست     بر اثر فرايند ناهمگون    ،ولي در تركيب  
]واكداري و نرمي به صورت       شود به طوري كه تلفظ آن   آيد و از اين نظر با همنشين خود ناهمگون مي          درمي [

∫mo]واژه به صورت el]آيد درمي.
ز نظر  اSCVواك در هاي بياديواكي انسد بي-نيز، تقابل واكداري) 319-322: 1380(از نظر پرمون 

 ـ    طريق واك در اين جايگاه از    هاي بي شود، بلكه انسدادي  ليدي خنثي نمي  تو  واكـدار   ةفرايند ناهمگوني به گون
،ايگـاه مـوردنظر   واك در ج  هاي بـي  مبني بر واكدارشدگي انسدادي   ) مانه(استدلال وي . شوندخود تبديل مي  

: آوايي استشناختي پذيرفتگي آوايي، توزيع و طبيعي بودنتابع سه معيار واج
ةاي در ناحي   به علت كاهش انقباض ماهيچه     SCV را در    Cمعيار پذيرفتگي آوايي، فرايند واكدارشدگي      

داراي منطـق  كوشي در توليد گفتار دانسته و       انسدادي مربوطه، منطبق بر اصل كم     تر شدن همخوان    بست و نرم  
اه موردنظر داراي خلاء تـوزيعي      ك را در جايگ   هاي بي وا  زيع نيز، انسدادي  معيار تو . دهدآواشناختي تشخيص مي  
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قابـل  SCVواك بـه واكـدار در   هاي بـي دن آوايي نيز، تبديل شدن انسداديبر اساس معيار طبيعي بو   . داندمي
.دهدهاي بشري روي ميزيرا اين فرايند در برخي از زبان؛ييد استأت

 ـ   بـي  –بنابراين بر اساس اين فرضـيه، تقابـل واكـداري            هـاي زبـان فارسـي در تمـامي         سداديواكـي ان
 و هـستند  انسدادي يا واكـدار  هاي يعني همخوان ؛اي است  يك تقابل مقوله   SCVهاي واجي از جمله     زنجيره
) 2 ( اول به صورت  ةبر اساس فرضي  ) A2(و واكدار   ) A1(واك  هاي بي بازنمود آواشناختي انسدادي  . واكيا بي 
.است

ايتوان از طريـق قاعـدة مقولـه    مي SCVواك را در بافت     هاي بي داديبر اين اساس، تظاهر آوايي انس     
[-Voice]به[+Voice]كردتوصيف .

كند كه كاهش ميزان گستردگي چاكنـاي بـه هنگـام      دوم چنين بحث مي    ة فرضي :دومواجي  ةرضيف
 بلكه  ؛رآواها نيست لزوماً به معني افزايش ميزان ارتعاش تا      SCVواك فارسي در بافت     هاي بي توليد انسدادي 

ك واهاي بيدر اين بافت با كاهش فعاليت بستار گستردگي چاكنايي و درنتيجه كاهش ميزان دمش، انسدادي
هـا بـه    گيرنـد و تظـاهر آن     هاي واكدار قـرار مـي     هاي دميده و انسدادي   انسدادياز نظر توليدي در حد فاصل     

.آيددميده درميدميده يا نيمواك ناهاي بيصورت همخوان
واكـي   بي –داري  تظاهر آواشناختي تقابل واك    از    در بحث  )142: 1979، نقل از ويندفور،     1970(قريب  

:نويسدهاي انسدادي زبان فارسي ميهمخوان
 كـشش  هاي واجي مختلف با مقادير متفاوت پـارامتر آوايـي     واك زبان فارسي در جايگاه    هاي بي انسدادي

مقدار اين پارامتر زماني بـسيار  واك، هاي بي ي در جايگاه بعد از سايش     ن مثال، به عنوا . يابند دمش تظاهر مي   نوفه
به لحاظ توليدي كـاملاً      در اين جايگاه   ،هاي انسدادي واكي همخوان  بي –تقابل واكداري   ري كه    به طو  ،كم است 

.روندتوانند آزادانه به جاي يكديگر به كار واك مي هر دو گونة واكدار و بي؛ يعنيشودخنثي مي
يواك ـ بـي –رسد كـه تقابـل واكـداري    با توجه به اين شواهد آواشناختي به اين نتيجه مي   ) همان(وي  

 بلكـه ميـزان گـستردگي    ،ارتعـاش تارآواهـا   ناشي از وجود يـا عـدمِ  فقطتوان نه  هاي انسدادي را مي   نهمخوا
.شود پارامتر كشش نوفه دمش اندازه گرفته ميدارچاكناي دانست كه از رهگذر مق

دهـد كـه   ، با طرح يك آزمايش آواشناختي نـشان مـي         )139: 1979، نقل از ويندفور     1961(زوجالووا  
كـه  در حـالي   ؛واك هـستند  معمولاً دميده و هميشه بي    / k/و  / ∫p/  ،/t/،/t/واك فارسي، يعني    هاي بي انسدادي
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 بخشي از واك    ،ثير محيط أات تحت ت  گاهي اوق ،  ده بوده نادمي هميشه   /g/و  / /،  /b/  ،/d/هاي واكدار انسدادي
واك هاي بي انسداديSCVهاي واجي ماننددر برخي از جايگاه) همان(از نظر وي . دهندخود را از دست مي 

) همـان ( بنـابراين وي     ؛شوندرفته ظاهر مي  كهاي واكدار به صورت وا    يابند و گونه  به صورت نادميده تظاهر مي    
واكـي   بي – تقابل واكداري    ،واكهاي بي  جايگاه پس از سايشي    ر كه د  معتقد است ) 1970(نيز همچون قريب    

. توزيع آزاد دارند، يعني در اين جايگاه هر دو گونه؛شود خنثي مييبه لحاظ توليدهاي انسدادي همخوان
چنـين بحـث    ) 1961(هاي آزمايش زوجـالووا     با استناد به يافته   ) 1979، نقل از ويندفور،     1972(لازار  

:كندمي
 ضـرورت   ،هاي انفجاري فارسي، تفاوت در كشش نوفه دمش       واكي همخوان  بي –در تقابل واكداري    ) 1
.تام دارد

.هاي انسدادي يك ويژگي دومين است بست همخوانةواك در ناحي) 2
 ناشـي از   ، بـه دو دليـل     SCVواك و واكـدار را در جايگـاه         هـاي بـي   توزيع آزاد انسدادي  ) همان(ارلاز

: اول آنكه در اين جايگاه جفت كمينـه وجـود نـدارد           : داندواكي مي  بي –توليدي تقابل واكداري    شدگي  خنثي
–شدگي تقابل واكداري دوم آنكه خط فارسي نيز گاهي خنثي و /*ta∫gil/،"يلتشگta∫Kil /~/،  "تشكيل"

.كندواكي را منعكس ميبي
] بـه    /c/ واجـي تبـديل      ةبا مطرح ساختن فرضـي    ) 93:1374(ان  خجنبي /ce∫/ در زنجيـرة آوايـي       [
] بـا    [ce] در بافـت آوايـي       [ch] كـشش نوفـه رهـش        ةمقايسا براي   آزمايشي ر  ] در   [ e]   و [c]   در [∫ce]

:دگيركند و چنين نتيجه ميي ميطراح
] با   [ch]شناختي نشان دادند كه اختلاف كشش نوفه رهش          صوت شواهد  يعنـي   ؛دار است  معني [c] و   [

] از ميزان گستردگي چاكناي بـه هنگـام توليـد            [c]دگي چاكناي به هنگام توليد      گستر  بيـشتر و از ميـزان       [
 باعـث  [c]كـاهش ميـزان گـستردگي چاكنـاي در توليـد            .  كمتر است  [ch]گستردگي چاكناي به هنگام توليد      

 ـ ؛ كاسته شود  [ch] در مقايسه با     [c]شود تا از ميزان دمش      مي ا ارتعـاش تارآواهـا و در    اما كاهش دمش لزومـاً ب
شـناختي معمـولاً   هاي صوتداده. پيشكام همراه نيست  اي در بست جلوي زبان و        ماهيچه انقباضنتيجه، كاهش   

]تر از  سخت[c]دهند كه   نشان مي   به لحـاظ توليـدي در حـد    [c] بنابراين ؛ توليد شده است[c]تر از  و نرم[
] و [ch]فاصل  .گيرد قرار مي[

)3( شكل اين همخوان را به صورت،سپس بر اساس بازنمايي آوايي در واج شناسي زايشي) نهما(وي  
] به /c/ واجي تبديل ة فرضيرد با وكندتوصيف مي اين  را به [V+] به [V-] قاعدة تبديل /ce∫/ در بافت [

:دهدتغيير ميصورت
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 زبان انگليسي بين كلماتي كـه بـا         در. تر وجود دارد  همين وضعيت در زبان انگليسي نيز، به شكلي عام        
/sp /و/sb/  ،/st /  يا/sd/  ،/sk /  و/sg / در نگارش انگليسي از حروف .  تقابل وجود ندارد،شوندشروع ميp ،t و 
k  هايي كه بعد از    انفجاريتوليد   اما   ؛شود استفاده مي/s/واقعاً جايي بـين  شوند، توليد مي/p /و/b/ ،/t / و/d/،
/k /  و/g / ه لـد (هاي به اصطلاح واكدار به طـور كامـل نادميـده هـستند      معمولاً همانند انفجاري  . آغازين است

).107:1374خان، جن؛ نقل از بي48:1982گد، فو

شناسيروش.1-1

:شناسي نظري مبتني بر مراحل زير استهاي واجهشناسي آزمايشگاهي براي آزمون يافتروش معمول در واج

هاي واجيهاي يك نظريه به عنوان فرضيهيافته در نظر گرفتن -1
هاي واجيهاي مناسب براي آزمون فرضيهريزي آزمايش طرح-2
هاي واجي با استفاده از آمار استنباطي آزمون فرضيه-3

 واجي تحقيقةفرضي.1-1-1

 واجـي  ةرضـي ها را بـه عنـوان ف   يكي از آن، فوق آگاه شويم   واجي هايميزان اعتبار فرضيه   از   براي آنكه 
 ايـن واقعيـت   ايـن فرضـيه بـر   . برگزيده اسـت ا  اول ر  ةدر اين تحقيق، نگارنده فرضي    . نيمكتحقيق انتخاب مي  

به جفـت واكدارشـان     / SCV/ واجي   ةرشتواك را در    هاي انسدادي بي   همخوان ،زباناناستوار است كه فارسي   
 بـه طـور   /SCV /هـا را در بافـت  اديهـا انـسد  ادعاي اين فرضيه آن است كـه فارسـي زبـان   . كنندتبديل مي 

 هدف نگارنـده ايـن اسـت كـه تظـاهر      ،در اين تحقيق  . شنوندكنند و مي  ناخودآگاه به صورت واكدار توليد مي     
/ -V/هاي واكدار در بافـت     هاي دميده و گونه    با گونه  /SCV/واك را در بافت     هاي انسدادي بي  آوايي همخوان 
.تبار اين فرضيه بحث كندسپس در مورد صحت و اع، مقايسه كرده

طرح آزمايش.1-1-2

:داده استهاي زير را انجام  فعاليت،نگارنده براي آزمون فرضية واجي تحقيق
ورانها و گويشانتخاب داده.1

واجـي  ةرشـت  دو   ، به عنوان صفت جامعة آماري     /SCV/ در بافت    [V+]به   [V-]ل تبدي ةبراي مطالع 
در واك زبان فارسـي و      هاي انسدادي بي  شامل يكي از همخوان   ،  /∫-E/ در   "-"/. -E/و  / ∫-E/: انتخاب شدند 

/E-/،   جزها به  شامل تمامي انسدادي/ G/   همچنين.  است /?/ و،/E-/    در مجـاورت    ،هاي واجـي  رشته در اين 
در  و   /e/ متوسط پيـشكامي     ةواكدهندة   نشان ،كاميهاي نرم انسدادي از   هاي انسدادي به غير     تمامي همخوان 

، /be/و / ∫pe/ ،/pe /هـا عبارتنـد از    رشتهاين  . است /o/ متوسط پسكامي    ة واك دهندةنشان،  /g/و  / k/مجاورت  
/te/  ،/te∫ /  و/de/  ،/ce/  ،/ce∫ /  و/e/  ،/ko/  ،/ko∫ /  و/go ./       هـر گـروه    . سپس دو گروه جمله انتخـاب شـدند

مـوردنظر   واجـي    هاي يكي از رشته   ةبرگيرندي وجود داشت كه در    ادر هر جمله كلمه   . شامل دوازده جمله بود   
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 در موضع   هاي مربوطه رشته گروه اول تمامي     اي بود كه در   ساخت نحوي جملات در دو گروه به گونه       . شدمي
ة آنكـه از تـساوي تقريبـي ميـزان تكي ـ    نگارنـده بـراي   . بر واقع شـدند   غيرتكيه و در گروه دوم در موضع تكيه       

گروه را از روي    هاي واجي هر  رشتهملات اطمينان يابد، ميزان تكيه بر روي         واجي در هر گروه از ج      هايرشته
ور كه اين ميزان بـراي هـر گـويش       دست آورد و در صورتي    ه   شكل موج ب   ةمنحني تغييرات انرژي و بسامد پاي     

.ها را در آزمايش وارد نكرده است آن،تقريباً مساوي نبود
. هاي آزمايش انتخـاب شـدند    زمودنيآش تهراني به عنوان     ور، شامل ده مرد و ده زن، با گوي         گويش 20
از . گونـه اطلاعـي نداشـتند     از هـدف پـژوهش هـيچ      ،  انـشگاهي بـوده    همگـي داراي تحـصيلات د      ،هاآزمودني
اي از جملـه    كـه هـيچ كلمـه     اي   گونه  طور غيررسمي توليد كنند به     ها را به  وران خواسته شد كه جمله    گويش

.حذف نشود

ط آزمايشگاهيابزار و محي.2
مـورد تجزيـه و تحليـل     ،   با شرايط زير ضبط شده     ،ورانجملات آزمايش پس از توليد توسط گويش      

:قرار گرفتند

. استفاده شد)shure(ور شبراي ضبط علامت آوايي از ميكروفون -1
.متر انتخاب شد سانتي10وران حدود  ميكروفون تا دهان گويشةفاصل-2
 و  CSL4400شـناختي،   ستفاده براي ضـبط و تجزيـه و تحليـل صـوت           افزاري مورد ا  سيستم سخت -3

.است80dBنسبت علامت به نوفه در اين سيستم .  بوده استCSL،اي به كار رفتهافزار رايانهنرم
يچا سعي شده تا ه ـ     ام ،اق ضبط، ضدصدا نبوده   تا.شدندشناسي ضبط   جملات آزمايش در آزمايشگاه زبان    -4

.دد ضبط نگريلنوفه و اختلا
. ضبط شدندHz22025برداري ها به صورت مونو و با نرخ نمونهپرونده-5
. استفاده شد)FFT( گفتار از روش تبديل سريع فوريه علامتدر تجزيه و تحليل بسامدي -6
. عريض و نوع پنجره، همينگ انتخاب شدنوارنوع نمايش طيف بسامدي، طيف نگاشت با -7
.فر تا هشت كيلوهرتز در نظر گرفته شدها از ص بسامدي طيف نگاشتنوارپهناي -8



شناسيمجلة زبان و زبان

72

تحليل آماري تجزيه و .3
.گيريانتخاب پارامتر آواشناختي، طرح آزمون آماري و نتيجه: استه تحليل آماري شامل سه مرحل

 انتخاب پارامتر آواشناختي.مرحلة اول
ةر مجاورت دو نـشان     د هاي انسدادي  همخوان واكي بي –شناختي متناظر با تقابل واكداري      الگوي صوت 

هـا  اين نـشانه ). 142: 2005استيونز،  ؛  2: 2000؛ استيونز،   245-247: 1998استيونز،  (يابند  مرزي تظاهر مي  
شناختي طيف بسامدي    آن است كه با بررسي صوت      فرض بر . محدودة رهش ) 2محدودة بست ) 1:عبارتند از 

واكي را از   بي-اشناختي متناظر با تقابل واكداري    توان الگوهاي آو   مي ،هاي مرزي گفتار در مجاورت اين نشانه    
استيونز، ؛ 2-4: 2000؛ استيونز،245-247: 1998استيونز،  (شناختي گفتار استخراج نمودسطح بازنمود صوت

2005 :146(.
اه است  بسامدهاي پايين همر    شدت انرژي در    در ناحية بست با حضور     ]واك+[ تظاهر صوتي    :محدودة بست 

زمـان  يزان ارتعاش تارآواها در طـول مـدت       م قدرهر. )468: 1998؛ استيونز،   65: 1996لده فوگد و مديسون،   (
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يعني كشش واك بيشتر شده ان واك از شروع بست تا لحظة رهش،  زماي افزايش يابد، مدت   حنجرهت فوق بس
هاي واكدار، كشش واك در انسداديبنابراين طبيعي است كه ؛ شودي بسامدهاي پايين زيادتر مي   و شدت انرژ  

كـشش واك و    . واك اسـت  هـاي بـي   و شدت انرژي نواحي كم بسامد طيف گفتار به مراتب بيشتر از انسدادي            
 لازار،  و1972قريـب،  . (شدت انرژي بسامد پايه با توجه به متغير بافت آوايي تا حد زيادي قابل تغييـر اسـت                

 و در يـه در آغـاز واژه، آغـازة هجـاي بـدون تك    ). 36: 1364ره،  ثم ؛141-142: 1979،نقل از ويندفور،    1957
 كمتر از ديگر    يتوجهنرژي بسامدهاي پايين به طور قابل     واك، كشش واك و شدت ا     هاي بي مجاورت همخوان 

 خود را از دست     واكبخش و يا تمامي     هاي انسدادي   همخوانها، يعني در اين جايگاه    هاي واجي است؛  جايگاه
؛ استيونز،  67: 1996؛ لده فوگد و مديسون،    36-37: 1364ه،  ثمر(شوند  رفته مي كرفته يا وا  ك وا دهند و نيم  مي

هاي هاي زبان فارسي در بسياري از محيطواكي در توليد انسدادي بي– بنابراين تقابل واكداري ؛)469: 1998
به لحاظ توليدي در ناحيه بست  اين تقابل ،هاي واجي يعني در برخي از جايگاه؛آوايي تظاهر آواشناختي ندارد

 بـست   ةهـاي واجـي مـورد نظـر در ناحي ـ         نجيرهبررسي طيف نگاشت ز   . شودهاي انسدادي خنثي مي   همخوان
 بـست ايـن     ةدهد كـه بـسامدهاي پـايين در ناحي ـ        يوران نشان م  هاي واكدار براي بسياري از گويش     انسدادي
)4(شـكل . شـود ار دارنـد، لزومـاً مـشاهده نمـي         قـر  تكيـه هـايي كـه در موضـع غير       ها، به ويژه گونه   انسدادي

نشان ) هاي الف و بقسمت(ور متفاوت  براي دو گويش"ايساده"ةرا از كلم[de]  آوايي ة طيف نگاشت رشت
تظـاهر  ) در طيف نگاشـت الـف  . هدد را نشان مي [d] بست   ة در اين شكل، ناحي    AB زماني   ةمحدود.دهدمي

كه در طيف نگاشت  همراه است درحالي[d] بست  ةدهاي پايين در ناحي    با حضور بسام   ]واك+[شناختي  صوت
واكي  بي–اين ترتيب با خنثي شدن تقابل واكداري به .  زماني  تظاهر آوايي نداردة در اين محدود]واك+[) ب

د ن ـتوان آوايي كشش واك يا شدت انرژي بسامد پايـه نمـي           هايهاي انسدادي، پارامتر  در ناحيه بست همخوان   
 بـا انـواع دميـده و    /SCV/واك در بافـت  هاي انسدادي بي تظاهر آوايي همخوان   ةمناسبي براي مقايس  ع  مرج

. باشند/CV/واكدار در بافت 
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ها نشان  هاي واجي مورد نظر در مجاورت قطعة رهش انسدادي        بررسي طيف نگاشت زنجيره   :محدودة رهش 
ي ه طور قابل توجهز نظر پارامتر آوايي كشش نوفه رهش ب واكي ا  بي –دهد كه تظاهر آواشناختي واكداري      مي

وع الگوي تنـاوب     شر ة لحظة باز شدن بست انفجاري و لحظ        زماني ميان  ة فاصل ؛ يعني با يكديگر متفاوت است   
هاي واكدار در بافـت  و انسدادي/ ∫-E/و / -E/هاي واك در بافت هاي بي ي انسدادي  برا Vةچاكنايي براي واك  

/E-∫ /  5(شكل  . با يكديگر تفاوت دارد    محسوسيورطبه(   هاي آوايي رشتهطيف نگاشت[po]) الف( ،[∫po]
هـاي  رشـته  طيف نگاشت    )6( و شكل    "كابل" و   "پختخوش"،  "پر"را به ترتيب از كلمات      ) ج ([bo]و  ) ب(

 ـ "گـم " و   "كـن خـوش "،  "كرك"را به ترتيب از كلمات    ) ج ([go]و  ) ب ([ko∫]،  )الف ([kho]آوايي   شان  ن
، شامل نوفـه    CD، شامل نوفه سايش؛     BC بست؛   ة، شامل ناحي  AB زماني   ةها محدود در اين شكل  . دهدمي

 دهـان؛   ة در حفـر    نوفه سايش، نوفه ايجاد شـده      .هاي انسدادي است  ، شامل نوفه رهش همخوان    BDدمش و   
آنچـه در  .گر اسـت و نوفه رهش مجموع ايـن دو نوفـه بـا يكـدي    حنجرهة وفه دمش، نوفه ايجاد شده در حفر ن

،  شـده اسـت  هـاي مـوردنظر  در طيف نگاشـت و جهاي الف، ب  قسمتحقيقت باعث ايجاد تفاوت آشكار بين       
ة شروع  لحظيا) هاي الف و ب در طيف نگاشتCD و BCو همچنين  ( BD زمانيةتفاوت در كشش محدود
 به  [po] در   [ph] نوفه رهش    كشش، متوسط   شودكه ملاحظه مي  چنان.  است [o]ةارتعاش تارآواها براي واك   

كـشش نوفـه رهـش       همچنين، متوسـط     . است [bo] در   [b] و   [po∫] در   [p]اي بيشتر از    طور قابل ملاحظه  
[kh] در [ko] بيــشتر از [k] در [∫ko] و [g] در [go]بــين همــين تفــاوت .  اســت[p] و[b]در [∫po] و
[bo] و [k] و[g]در [∫ko] و[go]هده استخوبي قابل مشا نيز به.

هـاي زبـان   واكـي در انـسدادي   بـي –نگارنده به اين نتيجه رسيد كه شرط اصلي براي تقابل واكـداري           
هايي كـه واك  عني در بافتي.  بستةست و نه لزوماً حضور واك در ناحي  فارسي، تفاوت در كشش نوفه رهش ا      

واك حـضور  واكـدار و بـي  هـاي    بازهم تفاوت در كشش نوفـة رهـش در انـسدادي           ، بست وجود دارد   ةدر ناحي 
.داري داردمعني

 بـه بررسـي آمـاري توزيـع پـارامتر      /SCV / را در بافت  [V+] به   [V-] تبديل   ةلئبنابراين نگارنده مس  
 ميانگين  ، تبديل كرد تا از اين رهگذر      /SCV/ و   /CV/هاي  هاي انسدادي در بافت   كشش نوفة رهش همخوان   

 در  C[-V] با ميانگين همين پارامتر بـراي        /SCV/در  ) C[-V](اك  وهاي بي اين پارامتر را براي گونه    مقدار  
/CV/  وC[+V]   در /CV /     را هـا نون فرض دربـارة اخـتلاف ايـن ميـانگي          آزم ،مقايسه كند تا با ابزار رياضي

.قضاوت كند

طرح آزمون آماري.ممرحلة دو

:هاي زير استطرح آزمون آماري در آمار استنباطي شامل گام
 صفر و فرض مخالففرض.گام اول

، واجـي تحقيـق  ةدر بررسي فرضي. كندري مقايسه ميهاي آما توزيع پارامتر موردنظر را در جامعه      ،فرض صفر 
: آماري وجود داردةچهار جامع

وران زبـان   و براي تمامي گويشهاي مربوطي لبي براي تمامي واژههاجامعة آماري تظاهر آوايي انسدادي � �
.فارسي
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وران  و بـراي تمـامي گـويش       هاي مربوط اي براي تمامي واژه   غههاي تي هرآوايي انسدادي جامعة آماري تظا  � �
.فارسي زبان

وران  و براي تمامي گـويش     هاي مربوط شكامي براي تمامي واژه   هاي پي جامعة آماري تظاهرآوايي انسدادي   � �
.فارسي زبان

وران  و براي تمـامي گـويش      ربوطهاي م سكامي براي تمامي واژه   هاي پ جامعة آماري تظاهرآوايي انسدادي   � �
.زبان فارسي

واكـي و   بـي – نسبت به دو متغير واكداري ،هاي آماري، با توجه به اهداف تحقيق   هر يك از اين جامعه    
واكي، با در نظر گـرفتن مقـولات آوايـي     بي–تعداد سطوح متغير اول، يعني واكداري . بندي شدند تكيه طبقه 
به طوري ؛= 3،2،1i:دهيمنشان ميiا متغير اول را ب. اك دميده سه عدد استوواك نادميده و بيواكدار، بي

واك هـاي بـي   انـسدادي "3"واك نادميـده و  هاي بي انسدادي "2"هاي واكدار،   دهندة انسدادي  نشان "1"كه  
. سـت تكيـه دو عـدد ا  بـر و بـدون  تعداد سطوح متغير دوم، يعني تكيه، با توجه به دو طرح تكيه     . دميده است 

2،1j:دهيم نمايش ميjمتغير تكيه را با  "2"بر و هاي آوايي تكيهدهندة زنجيره نشان"1"به طوري كه ؛=
بنـدي   در هر جامعة آماري از تركيب دو متغيري كه طبقـه    ،به اين ترتيب  . هاي آوايي بدون تكيه است    زنجيره

تعداد ). تر آماري كوچكةيعني شش جامع (شودتر حاصل مي جامعة كوچكi × j،ها انجام شدهنسبت به آن
ض بر آن است كه توزيع صـفت در  فر.  است20برابر با   ،  هاي آماري يكسان بوده   مي جامعه مشاهدات براي تما  

.ها نرمال است جامعهةكلي
ها را براي آزمون هاي مخالف آنهاي صفر مطرح و فرض فرض، واجي موردنظرةحال در بررسي فرضي

:كنيمميآماري تعريف 
چنانچه ميانگين كشش نوفه رهش را براي متغيـر         . اثر سطوح در متغير اول يكسان است      : فرض صفر -1

 فرض صـفر مربوطـه عبـارت   ، نشان دهيم، در آن صورت3i (iµ , 2 , 1 = (واكي با بي–واكداري 
ادميده با هم برابـر  ست از آنكه ميانگين مقادير اين پارامتر براي هر يك از مقولات واكدار، دميده و ن        ا

:هاي صفر مطرح عبارتند از فرض،با در نظر گرفتن چهار جامعة آماري موجود. است
H1 = ها با هم متفاوت استحداقل يكي از ميانگين .HØA= µ1=µ1=µ3
H1 =ها با هم متفاوت استحداقل يكي از ميانگين. HØB= µ1=µ1=µ3
H1 =ها با هم متفاوت استقل يكي از ميانگينحدا. HØC= µ1=µ1=µ3
H1 =ها با هم متفاوت استحداقل يكي از ميانگين. HØD= µ1=µ1=µ3
A =هاي لبيانسداديC = هاي پيشكاميانسدادي
B = اي هاي تيغهانسداديD           = سكاميهاي پانسدادي

اگر ميانگين مقادير كشش نوفه رهش را بـراي   . اثر سطوح در متغير دوم با هم برابر است        : فرض صفر -2
كه ميانگين مقـادير    ست از آن   ا  فرض صفر مطرح عبارت    ، نشان دهيم، در آن صورت     µjمتغير تكيه با    

:بر و بدون تكيه با هم يكسان استاين پارامتر براي دو طرح تكيه
HØA= µ.1=µ.1 H1A= µ.1≠µ.1
HØB= µ.1=µ.1 H1A= µ.1≠µ.1
HØC= µ.1=µ. H1A= µ.1≠µ.1
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HØD= µ.1=µ.1 H1A= µ.1≠µ.1     
.دار نيستاثر تعاملي دو متغير در يكديگر معني: فرض صفر-3

گيرينمونه.گام دوم
ور، ده مرد و ده زن، جملات مورد نظر را توليد كردند به طوري كه بين هر جمله حدوداً                   ست گويش يب

وردنظر از سـطح    ي آوايي م  ها زنجيره ،CSLافزار  با استفاده از امكانات ويراستاري نرم     . كردند ثانيه مكث مي   5
طبقـات مختلـف    بـراي   هـاي دميـده، نادميـده و واكـدار          مقدار كشش نوفه رهـش گونـه      ه،  جمله انتخاب شد  

 ميانگين كـشش نوفـه   ، سپس.دست آمده ب) برحسب ميلي ثانيه (ها  هاي انسدادي از قطعه رهش آن     همخوان
 حجم  به اين ترتيب،  .  شد محاسبهتكيه  كي و   وا بي -وران با توجه به متغير واكداري       رهش براي تمامي گويش   

. است20برابر با هانمونه استخراج شده براي تمامي جامعه
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شاخص آزمون آماري.گام سوم
 پراش دوعامله استفاده    ة از آزمون تجزي   ،هاي صفر مطرح شده   در اين تحقيق نگارنده براي آزمون فرض      

 پراش دو عامله ةنتايج حاصل از آزمون تجزي. ه استفته شددر نظر گر% 5احتمال خطاي نوع اول . كرده است
4-2و ) كـامي هـاي سـخت  انسدادي (3-2، )ي تيغه ايهاداديانس (2-2، )ي لبيهاانسدادي (1-2در جدول   

 = α٪5داريل رد فرض صفر سوم را با سطح معنياين جداول، احتما. آمده است) هاي نرم كاميانسدادي(
 است، = α٪5ها كمتر از مقدار آنها خط كشيده نشده و زير آن كهيين جداول، اعداددر ا. دهندنشان مي

ها خـط   زير آن كهيهاي مربوطه و رد فرض صفر و اعدادبودن اختلاف ميانگين جامعهدار معنيةدهندنشان
انگين و قبـول  دار نبودن اخـتلاف مي ـ  معنيةدهندنشان است،  = α٪5ها بيشتر از مقدار آنكشيده شده و 
.فرض صفر است
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گيرينتيجه. مسومرحلة 
. دار اسـت   پنجم با هـم معنـي      ة سوم و جامع   ة اول، جامع  ةف ميانگين كشش نوفه رهش در جامع      اختلا

 بنـابراين،   ؛دار اسـت   چهارم و ششم بـا هـم معنـي          دوم، ةامعهمچنين، اختلاف ميانگين كشش نوفه رهش ج      
داري با بر و بدون تكيه تفاوت معني     در هر دو موضع تكيه    / SCV/ بافت   واك در هاي بي تظاهر آوايي انسدادي  

به علاوه، در   . هاي واكدار در همين بافت آوايي دارد      و تظاهر آوايي انسدادي   / CV/بافت  ها در تظاهر آوايي آن  
نين  و همچ اول و دومةف ميانگين كشش نوفه رهش در جامعكامي، اختلااي و سختهاي لبي، تيغه  انسدادي

داري بـا يكـديگر     هاي سوم و چهـارم اخـتلاف معنـي         ولي ميانگين جامعه   ؛دار است پنجم و ششم با هم معني     
ار د پنجم و ششم با هم تفاوت معنـي        ة دو جامع  فقطكامي،  هاي نرم دادياين در حالي است كه در انس      . ندارند

بـه عبـارت    . دار نيـست   با هم معنـي    هاي اول و دوم و همچنين سوم و چهارم        دارند و اختلاف ميانگين جامعه    
بـر و   هـاي دميـده تكيـه      گونه ،كامي، ميانگين كشش نوفه رهش    اي و سخت  هاي لبي، تيغه  ديگر، در انسدادي  

 ولـي اخـتلاف ميـانگين    ؛دار اسـت بر و بدون تكيه با هم معنـي      هاي نادميده تكيه   و همچنين گونه   بدون تكيه 
هاي نرم كامي، اين در حالي است كه در انسدادي.دار نيستا هم معني  بر و بدون تكيه ب     تكيه هاي واكدار گونه

واك هـاي بـي  دار اسـت و در گونـه  ا يكـديگر معنـي  واك دميده ب ـهاي بيدر گونه فقط   ثر سطوح متغير تكيه   ا
 ـ [V-] واجي تبديل    ةنتايج زير از آزمون فرضي    . ر نيست دا اثر اين متغير معني    ،دارهاي واك نادميده و گونه   ه  ب

[+V]آيد به دست مي:
و / CV/هـا در بافـت      داري با توليد آن   تفاوت معني / SCV/واك در بافت    هاي بي توليد انسدادي : اول ةنتيج

/ SCV/واك در بافت هاي بي ولي ممكن است انسدادي؛ واكدار در همين بافت آوايي دارد هايتوليد انسدادي 
.به صورت واكدار درك شوند

دهد بلكه از ميزان كشش نوفه رهش، يعنـي          روي نمي  [V+] به   [V-]تبديل  / SCV/ت  در باف :  دوم ةنتيج
به عبارت ديگر، در اين جايگاه . شودواك كاسته ميهاي بيميزان گستردگي چاكناي به هنگام توليد انسدادي

 بـه   [V-] بنـابراين تبـديل      ؛شـود  انسدادي به لحاظ توليدي خنثي مي      هايواكي همخوان  بي -تقابل واكداري 
[+V]    را در /SCV /واكـي را    بـي  -توان نوعي كاهش ميزان گستردگي چاكناي دانست و تقابل واكـداري          مي

 بلكه ميزان گستردگي چاكناي دانست كه بـه صـورت           ،ارتعاش تارآواها م   ناشي از وجود يا عد     فقطتوان نه   مي
.يابدمقادير پارامتر كشش نوفه رهش تظاهر مي

 با [´c] و  [´t]،  [´p]و توليد [ch] و   [th]،  [ph]با توليد   ) برتكيه: ´ ([´ch] و   [´th]،  [´ph]توليد  : سوم ةنتيج
] و [´d]، [´b] ولــي توليــد ؛داري دارداخــتلاف معنــي [c] و [t]، [p]توليــد  ] و [d]، [b]بــا توليــد [´ ]

 يا [k] با [´k] ولي توليد ؛اردداري د تفاوت معني[kh] با توليد [´kh]همچنين، توليد . دار ندارداختلاف معني
[g´]   با [g] گيري كرد كه تكيه بر مقدار پـارامتر كـشش       توان چنين نتيجه  اين اساس مي  بر. دار نيست  معني

 ولـي بـر مقـدار همـين پـارامتر بـراي             ؛گذاردداري مي ثير معني أت/ CV/واك در   هاي بي نوفه رهش انسدادي  
تغير بر كشش نوفه رهش     ثير اين م  أهمچنين، ت . داري ندارد ثير معني أهاي واكدار در بافت موردنظر ت     ديانسدا

.ي انسدادي با يكديگر متفاوت استها همخوانبراي طبقات مختلف/ SCV/ در هاانسدادي
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